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 چکیده

و با محوریت کتاب اخلاق پژوهان جوان    برنامه اخلاق معلولیت است که به همت خانهویژهرو گزارشی از  یش پ  نوشتار

کتاب توسط خانم فصول و توضیح جلسه با معرفی برگزار شد. ورمحمدی مه پی« اثر خانم نعسازهان معلول»ج

کردند که جوادی درباره اخلاق معلولیت سخن گفتند و به این نکته اشاره . سپس آقای دکتر پورمحمدی آغاز شد

  افراد دارای معلولیت نیزدر قبال بع آن افراد سالم جامعه به تهایی دارند، و یکدیگر مسئولیتدر قبال  هاانسانهمه 

که ی ست. آقای نوری در مورد ظلمه معنای ترحم نسبت به افراد دارای معلولیت نیو این ب  هستند هاییمسئولیتدارای 

 ن نگاه انسانی داشته است.دینی دانستند که به معلولی  اولینو اسلام را  خن گفتند  شده است، سن  در طول تاریخ به معلولی

 پورمحمدی:نعیمه  دکتر

در یک خانواده هستیم و  مای همهام تا بگویم مرا هم از خودتان بدانید. به این مراسم آمده ،امروز با پسرم، امیرعلی

ی ما گفته شود، در واقع کنیم. من بر این باورم که هر چه بدون ما دربارهیک زندگی بهتر تلاش میبرای  همگی

د خودشان هم حضور داشته باشند. من نیز شود، بایی معلولین سخنی گفتهی ما نیست. هرگاه قرار است دربارهدرباره

دانستم و احتمالا که به شکلی ناخواسته وارد داستان معلولیت شوم، چیزی از معلولیت نمیمانند دیگران تا پیش از این

که خداوند به من فرزندی داد که دارای معلولیت ذهنی و بعضی از اقسام های نادرستی داشتم. تا اینرفتارها و انگاره

ها را نسبت به معلولیت د و باید بینش توان انجام داها نمیباره کاری به جز افزایش آگاهی. در ایناستلولیت بدنی مع

های اخلاق و الاهیات معلولیت ی مطالعات معلولیت شدم و از این میان عرصهفرزندم وارد عرصه تولدتغییر بدهیم. با 

دادند که ، چرا که به من الگویی میبودمبه دنبالشان  چیزهایی بودند که تر یافتم. این دو عرصه دقیقا همانرا جالب

 علی ارتباط برقرار کنم. ی آن با امیرعلی و امثال امیرلهتوانستم به وسیمی

وضوع پژوهش « انجامید. مسازجهان معلولش کتاب »ردر نهایت به نگای اخلاق معلولیت های من در زمینهپژوهش 

تشر شود. موضوع است که قرار است در قالب کتابی به نام »ژن بد« من ی سقط جنین دارای معلولیتام نیز مسالهفعلی

کار خواهد بود. آموزش تلفیقی در بسیاری از کشورها به وزش تلفیقی کودکان دارای معلولیتآمبعدی پژوهشم نیز 

ی ناموفق سیستم مدارس استتثنایی ر کشور ما همچنان از تجربهشود و ثمرات زیادی هم دارد اما متاسفانه دمی گرفته

 شود. و عادی استفاده می

ابتدا به تبارشناسی معلولیت، سپس به مطالعات جدید معلولیت و در  - که سه فصل دارد -در کتاب »اخلاق معلولیت« 

به عنوان  از آن امروزهکه چه آنی تهبه گذش معلولیت  ام. در تبارشناسینهایت به بازتولید اخلاق معلولیت پرداخته
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ام. مفهوم مدرن معلولیت شود، پرداختهیاد می معلولیت رشدی، شناختی، فیزیکی، حرکتی، شنوایی، بینایی و ...

شد و ایشان زدایی ظلم میی انسانوسیلهی پیشامدرن به معلولان بههای متنوعی را از سر گذرانده است. در دورهدوره

استثناسازی   با استثناسازی ادامه پیدا کرد.  1کردند. بعدها نیز این ظلم توسط کلیسااده، ناهنجار و ... خطاب میافترا عقب

ها شکرگزاری کنیم که سالم هستیم. گفت: معلولین هویت مستقلی ندارند و باید صرفا با دیدن آنمیکلیسا این بود که  

گاه هویت مستقلی برای ایشان قائل ی تقدس هستند و هیچی گناه و نشانهنشانهکلیسا معتقد بود معلولین تجلی خدا، 

د که رنج ایشان در در جهانی داها وعده میدعوت کرده و به آن آورینبود. این نگاه معلولین را به صبوری و تاب

اشد. علاوه بر این که حق معلول این است که در همین جهان بهروز و خوشبخت ب دیگر جبران خواهد شد. حال آن

کنند؛ ترحمی که در آن نوعی ما را به ترحم و دلسوزی نسبت به این افراد دعوت می ،برخی از باورهای دینی

 پروری وجود دارد. ضعف

سالم و ... پیش -مرد، معلول-هایی همچون زنکه همواره با دوگانه -های مدرن در دوران مدرن نیز توسط فلسفه

ارزش است. ها باارزش و طرف دیگر آن بیطرف این دوگانهولین ظلم شده است، چرا که همواره یکبه معل  -اند  رفته

ها تنوع بیشتری پیدا کند. در این دوران مقولهی متاخر اوضاع قدری تغییر میمدرن و مدرنیتهحال در دوران پستبا این

 شوند. ها شکسته میکرده و ارزش

 
ی دیگری  ی دسته وسیلهبه باید ین ظلم دامن زده است. باورهایی که به ا. این ظلم به کلیسا اختصاص ندارد. وجود برخی از باورهای غلط  حتی در دین اسلام نیز  1

 از مضامین دینی اصلاح شوند.  
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کند. مطابق این سازی میرا تقسیم کرده و نرمال IQعلولان ظلم کرده است، چرا که پزشکی نیز در لباس خدمت به م

 ها کاملا آنرمال هستند. ها نرمال بوده و سایر وضعیتعلم برخی از وضعیت

گرایی و ناذات ،هاتنوع شدنه شناخت رسمیتبه دلیل بهاوضاع رسد که نظر میطور بهمدرن ایندر دوران پست

زیستی یا شناختی باشد، که یک ویژگی ژنتیکی، حال بهبود است. در این دوره معلولیت بیش از آندر  ساختارگرایی

هایی که در معلولیت به بدن یک ویژگی برساختی است که حاصل ساختارهای اجتماعی است. به عبارت دیگر آسیب

شوند؛ بلکه این ابعاد اجتماعی معلولیت است که در اش نمیشود، چندان باعث اختلال زندگییا ذهن شخص وارد می

های دوران پست مدرن باعث شد که معلولیت به طور کلی ویژگی.  آوردیوجود مزندگی یک شخص معلول اختلال به

وضعیت بهتری پیدا کند. در واقع هر وضعیت ذهنی و بدنی یک نوع سبک ذهنی و بدنی قابل احترام است، بنابراین 

ارزش تلقی کنیم. ها بیشان از این استانداردنباید استاندارد ثابتی برای مغز و بدن تعریف کنیم تا بقیه را به خاطر فاصله

های این دوران باعث شدند تا مطالعات معلولیت ویژگی

 - از جمله الهیات و اخلاق  - ی قلمروهادر همه  2جدید

آغاز شوند. الهیات معلولیت از جذابیت زیادی 

برخوردار است. در این الهیات، معلول در کانون 

لول گیرد؛ به این معنا که باید از معتعریف خدا قرار می

بپرسیم خدا در ذهن او چه نوع موجودی است. همچنین 

باید از معلولین بپرسیم که درباره جهان پس از مرگ 

توان رسد. به نظر من میدانان نمیگاه به ذهن الهیای دارند که هیچباره افکار خلاقانهکنند. معلولین در اینچه فکر می

 ز مرگ یک الهیات جدید درست کرده و آن را الهیات معلولیت نامید. ی خدا یا جهان پس ااز افکار معلولین درباره

ترین بخش کتاب من مربوط به اخلاق معلولیت است. اخلاق معلولیت ابتدا نقدهایی را به اخلاق رایج و رسمی مهم

 کند. می وگوی مسائل اخلاقی گفتدست داده و در نهایت دربارهباره بههایی را در اینوارد کرده و سپس نگرش

اخلاق رایج و رسمی بر این گمان است که قدرت بدنی فضیلت است و خلاف آن رذیلت. علاوه بر این در اخلاق 

رایج، استقلال بدنی فضیلت است و وابستگی بدنی رذیلت. در حالی که چنین اموری کاملا ساختگی هستند. الگوهایی 

قوی هستند که  و جوان یکند، عموما مردهایها صحبت میآن یاند و اخلاق بیشتر دربارهکه در اخلاق ساخته شده

ای ندارند، در حالی که بسیاری از شهروندان و عاملان اخلاقی کودکان، سالمندان، معلولان و ... هستند؛ وابستگی

ها به این شکل تقسیم ها و رذیلتعاملانی که یا به نوعی وابسته هستند یا سلامت ندارند. بنابراین قرار نیست که فضیلت

 
2. New disability studies 

هایی که در معلولیت به بدن یا ذهن شخص وارد آسیب

شوند؛ بلکه اش نمیشود، چندان باعث اختلال زندگیمی

جتماعی معلولیت است که در زندگی یک شخص این ابعاد ا

 آورد.وجود میمعلول اختلال به
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شود که چنین اموری کاملا برساختی هستند. به عبارت دیگر این اجع به این صحبت میشوند. در این بخش از کتاب ر

 شوند، امری کاملا ساختگی است. ها بر مبنای ضعف تعریف میها بر مبنای قدرت و رذیلتکه بگوییم فضیلت

ونه خودمان را »خودی« ام که ما چگام و توضیح دادهسازی از معلولین« صحبت کردهی »دیگریبنده در ادامه درباره

 ایم.  فرض کرده و از معلولان »دیگری« ساخته

دانیم، ی بدن میچه که دربارهی بدنی ما به سوی بدن سالم است. هر آنهنقد بعدی راجع به انحراف دانش و تجرب 

های بدنی ها و عذابی رنجهای سالم است که کانون خوشی و لذت هستند. این درحالی است که دربارهراجع به بدن

د، ناچیز و عجیب کشنی معلولان را که رنج بیشتری میدانیم. این به این خاطر است که ما تجربهچیز زیادی نمی

که به هنگام سالمندی   –مان  ی اوقات درد و رنج زندگی خودی کمتری دربارهایم و این سبب شده تا ما تجربهشمرده

جایی که هایشان و از آنداشته باشیم. معلولان به خاطر تفاوت -یا حادثه به سراغ هر کدام از ما خواهند آمد 

ها الهام توانیم از آنشناسند که میی برای زندگی میهای خلاقانهندارند، راههای هنجارهای فرهنگی ما را درگیری

داشتن و ... . به بودن، صداقتبودن، مودبکردن، عاقلبودن، تفریحی شادبودن، سرگرمبگیریم؛ راهکارهایی درباره

دهند. نا را به دیگران آموزش میهایی باشند که روش زیستن سرشار از معتوانند منشا تجربهعبارت دیگر معلولین می

قدر معنایی شود. او آنام که امیرعلی دچار بیگاه ندیدهشوم، هیچمعنایی میدر حالی که من تقریبا هر روز دچار بی

 شود. گیرش نمیحوصلگی و پژمردگی گریبانگاه بیکند که هیچزندگی را  برای خودش قشنگ معنا می

ها برداریچه که عکس کند. پزشکی مدرن بر این باور است که صرفا هر آنا نیز نقد میاخلاق معلولیت پزشکی مدرن ر

ی معلولین درست هستند. به عبارت دیگر پزشکی مدرن تصور پزشکی را بر تصور گویند، دربارهو نتایج آزمایشات می

گوید: من حالم خوب یکند. گاهی خود معلول مپدیدارشناختی اشخاص معلول از ذهن و بدن خودشان مقدم می

بخشی را شرکت کنی تا لایق زندگی های توانگوید: تو باید دارو مصرف کنی یا کلاساست اما پزشکی به او می

های معلول شکسته شود. گاهی علم پزشکی منجر به سقط جنینباید شوی. به نظر من اقتدار پزشکی در این زمینه 

باید سقط شود، چون چنین جنینی مظهر شکست علم پزشکی است، چرا گوید: جنین معلول شود. علم پزشکی میمی

 تواند برای او کاری انجام بدهد. که علم پزشکی پس از تولد این جنین نمی

چه پزشک و چه  –کند. افراد سالم اخلاق معلولیت همچنین مرجعیت افراد سالم در روایت از معلولیت را نقد می

علولین حرفی بزنند. این خود شخص معلول است که باید حال خود را توصیف کند. ی محق ندارند درباره –پرستار 

ها. مطمئن ی بیرون نسبت به آنحتی پدر و مادرها نیز نباید این کار را بکنند، چرا که نگاه ایشان، نگاهی است از دریچه

ها به تصویر بکشیم. ما باید به آن  های یک شخص معلول راها و عشقی آرزوها، امیدها، حسرتنیستیم که بتوانیم همه

 ی خودشان سخن بگویند. کمک کنیم تا خودشان درباره
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گاه توانایی های اخلاقی این است که مفهوم معلولیت یک مفهوم نسبی و فرهنگی است. ما هیچیکی از نگرش

ی دیگر متفاوت است. این به این ای به جامعهکشی بین افراد سالم و معلول را نداریم، چرا که این مفهوم از جامعهخط

های اساسی زندگی در هر جامعه با یکدیگر فرق دارند. یک کنیایی روستانشین با یک آمریکایی خاطر است که فعالیت

 ها را نیز پاک کرد. توان این خط کشیشهرنشین تفاوت دارد. وقتی معلولیت یک مفهوم نسبی و فرهنگی باشد، می

ی این که معلول را چه بنامیم، نیز دراین کتاب درباره

ام ام. در این بخش دوازده نام را برشمردهصحبت کرده

که هر کدام ایراداتی دارند. به نظرم بهترین نام برای یک 

معلول، »شخص دارای معلولیت« است. این نام هر بر 

تاکید  یتشخص بودن معلول و هم بر دارابودگی معلول

کند. معلولیت از سنخ فقدان نیست، چرا که یک می

ر به فردی دارد. معلول های منحصشخص معلول تجربه

شیئی نیست که نیاز به ترحم داشته باشد. معلول به این 

 که مورد تحسین قرار گرفته و از او یک قهرمان ساخته شود، نیازی ندارد. معلول شخصی است که عاملیت دارد. 

ولیت ارائه شده مطلب بعدی مربوط به انقطاع و تعالی از بدن است. یکی از راهکارهای جالبی که در اخلاق معل

disengagement with the body  وtranscendent with body گوید: شخص است. این راهکار می

ذات ندانسته و به این وسیله اعتماد به نفس خود را تواند از بدن خود تعالی گرفته و خودش را با بدنش هممعلول می

طور بتوانیم که چهایم؛ اینبا آن مواجهات زیادی داشتهافزایش دهد. این همان چیزی است که در طول تاریخ فلسفه 

  3روح خودمان را پرورش بدهیم تا روحمان را با بدنمان یکی ندانیم.

ی ما نسبت به معلولیت افزایش پیدا کنند. چنان که ها در جامعهامیدوارم روزی را ببینیم که آرام آرام این آگاهی

 اند. ها شکل گرفتهپوستان و ... این آگاهیزنان، حقوق سیاهزیست، حقوق ی محیطامروزه درباره

 :محسن جوادی دکتر

مباحث بنیادین و فرااخلاقی اخلاق معلولیت سخن   « ازسازجهان معلول»کتاب  خانم پورمحمدی در  توان گفت که  می

خواهم خیلی جایی که بنده نمیدر طرح چنین مباحثی در فضای فکری خودمان مدیون ایشان هستیم. از آناند. گفته

ی ی اصلی این کتاب این است که بگوید مسالهکنم: ایدهصرفا به یک نکته اشاره میراجع به این کتاب صحبت کنم،  

 
 کنم.  نظر می ها صرفبا درد وجود دارند که از اشاره به آنی دوستی و مذاکره های جالبی درباره. راهکارها و تکنیک  3

بهترین نام برای یک معلول، »شخص دارای به نظرم 

معلولیت« است. این نام هر بر شخص بودن معلول و 

کند. معلولیت از سنخ هم بر دارابودگی معلول تاکید می

های فقدان نیست، چرا که یک شخص معلول تجربه

 منحصر به فردی دارد.
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ماهیت معلولیت به این بستگی دارد که جامعه  معلولیت بیش از هر چیز یک برساخت اجتماعی است. به عبارت دیگر

بتوانیم در این تحولات اجتماعی کمک کنیم تا که آن را چگونه تعریف کند. به همین جهت بهترین کار این است 

مفهوم درست و مناسبی از معلولیت در ذهن افراد شکل بگیرد. اگر چنین اتفاقی بیفتد، بسیاری از مشکلات معلولین 

ی اصلی این کتاب این است که بگوید: ترحم در مواجهه با معلولین از جایگاهی حل خواهند شد. در واقع ایده

توانند مشکلاتشان را ؛ به این معنا که اگر نگاه درستی به معلولین وجود داشته باشد، خود معلولین میبرخوردار نیست

خواهم این را نیز کنم حرف درستی است اما میحل کنند. من این سخن را به صورت کلی قبول دارم و فکر می

یادآوری کنم که ما در هر صورت به 

عنوان یک انسان وظایفی در قبال 

کند کسی یگر داریم. تفاوتی نمییکد

که نسبت به او تعهد اخلاقی داریم و 

باید کمکش کنیم، معلول است یا 

گرایانه غیرمعلول. در یک نگاه وظیفه

تعهداتی اخلاقی داریم که باید به 

ها به دیگران کمک کنیم. ی آنواسطه

گرایانه در نگاه وظیفه، علاوه بر این

کنیم، ها کمک میطور نیست که بین افرادی که به آننداریم؛ به عبارت دیگر این نیز طرفانهبینسبت به افراد نگاهی 

گذاشتن اقتضای عدالت توزیعی فرق بگذاریم؛ مثلا به مادرمان تعهد اخلاقی بیشتری نسبت به دیگران داریم. این فرق

گر کسی از نزدیکان ما دچار معلولیت است. به عبارت دیگر این حق اخلاقی شخص است که من به او کمک کنم. ا

شود، تعهدات دیگری نیز بر تعهدات پیشین ما افزوده خواهد شد. بنابراین به نظرم باید دو کار را انجام دهیم: هم 

نگاهمان را نسبت به معلولیت تصحیح کنیم و هم بر این تاکید کنیم که ما با هم هستیم و باید به یکدیگر در هر صورت 

این کمک ترحم نیست تا بخواهد به کرامت فرد آسیب بزند؛ بلکه چنین کمکی حق شخص است. حقی کمک کنیم.  

باید آن را مطالبه کند. اگر این دو کار را با هم انجام دهیم، مناسبات بهتری با معلولین خواهیم داشت. البته که خود او 

مات دولتی باید در هر صورت وجود داشته باید طوری باشد که در آن استقلال فرد نیز لحاظ شود. خداین کمک 

 فقط محدود به معلولین نیست. بنابراین نباید تعهدات ما در کنار تصحیح نگاه فرهنگی فراموش شوند.باشند و این 

 :آقای محمد نوری

اره اشاراتی گذرا داشتند. از گذشته تا کنون هموتاریخی که بر معلولین رفته است،  یخانم پورمحمدی راجع به ظلم

دهند ده تا بیست درصد از جمعیت به شکلی به معلولین ظلم شده است. این ظلم در حالی است که آمارها نشان می
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گذاشتند ی معلول را در کوه میرسمی و سی تا چهل درصد به شکلی غیررسمی دارای معلولیت هستند. در گذشته بچه

برند، چرا که معتقدند شیطان از روستاها معلولین را از بین می تا حیوانات وحشی او را ببرند. حتی امروزه نیز در بعضی

 در وجود معلولین حلول کرده است. 

 یام. در تمام عهدین هیچ نگاهی فارسی تلمود را دقیق خواندهبار ترجمهبنده دوبار عهدین را از ابتدا تا انتها و یک

اند؛ مثلا حضرت یعقوب ا حداقل پنج پیامبر دارای معلولیت بودهدانید که در میان انبیبه معلولیت وجود ندارد. می  یانسان 

در روایات )اند یا حضرت زکریا برای مدتی ناشنوا بوده یا حضرت ایوب ناتوان از حرکت بوده ق نابینا بودهاو اسح

حال این . با(اندشان را با معلولیت سپری کردهآمده که حضرت ایوب حدودا صد سال از عمر دویست و پنجاه ساله

 یقرآن کریم نگاه ،گوید: شیطان در وجود او رسوخ کرده بود. بر خلاف عهدینی حضرت ایوب میعهدین درباره

 4انسانی به حضرت ایوب دارد.

ی عبس در سال هفتم بعثت در مکه نازل شده اسلام است. سورهاولین دینی که با جدیت تمام از معلولین دفاع کرده، 

اند: عبدالله بن ام ی شان نزول این سوره گفتهاند. دربارهاست. بعضی از مفسرین این سوره را »اعمی« )نابینا( نامیده

اف قریش حضور ای از سران و اشرشود که در آن پیامبر و مجموعهمکتوم که نابینایی مادرزاد بود، وارد مجلسی می

کند تا توجه پیامبر را به خود جلب کند. در این هنگام یکی دارند. عبدالله بن ام مکتوم شروع به داد و بیداد کردن می

شود و ی عبس نازل میی اولیه سورهگرداند و بلافاصله ده آیهرویش را از این شخص نابینا برمی 5از حاضرین جلسه

 کند. بود، توبیخ می شخصی را که رویش را برگردانده

علاوه بر این حدودا سه هزار روایت راجع به معلولیت وجود دارد که در هیچ کدامشان نگاهی غیرانسانی نسبت به 

رسند، مالک را با حکم استانداری قمری به خلافت می 36)علیه اسلام( در سال  معلولین وجود ندارد. وقتی امام علی

دهند که بخشی از آن مشتمل ی امور به مالک اشتر میی ادارهای را نیز در زمینهامهن فرستند. حضرت آیینبه مصر می

توان شمرند. میی معلولین است. حضرت در این عهدنامه سی حق را برای معلولین برمیترین روایات در زمینهبر عالی

گیری ینی است که نهضتی را برای پیش همچنین اسلام اولین د  6گفت این عهدنامه اولین قانون مربوط به معلولین است.

اندازی کرده است. علاوه بر این ابابصیر که از اصحاب اجماع و از یاران نزدیک امام صادق )علیه از معلولیت راه

حال بحث معلولیت در زمان خلافت السلام( است، یک نابینا بود؛ نابینایی که مرجع فکری یک جامعه بود. با این

اس دوباره به محاق رفت و تبعیضات مجددا از سرگرفته شدند. همزمان با این تبعیضات روایاتی نیز عبامیه و بنیبنی

 
 ام که به شکلی محدود چاپ شده است. . بنده کتابی به نام »ایوب از نگاه قرآن« نوشته  4
 است، اختلاف وجود دارد.   . در روایات اهل تسنن و تشیع در مورد این که این شخص چه کسی بوده 5
 ی پنجاه دوم یا پنجاه و ششم نهج البلاغه نیز به بحث معلولین با تفصیل بیشتری پرداخته شده است.  . در نامه 6
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ایم حال در همین دوره افرادی مانند رودکی را داشتهزدند. با ایندراین باره جعل شدند که به این تبعیضات دامن می

 شناسند.  ت فارسی میکه نابینای مادرزاد بوده اما امروزه او را به عنوان پدر ادبیا

حال در همین قرن است که نهضت معلولیت شوند. با ایندر غرب در قرن نوزدهم تبعیضات مجددا از سرگرفته می

اند. ما نیز در کتاب »پیشرفت« به این گیرد. خانم پورمحمدی به خوبی این دوره را در کتابشان توصیف کردهشکل می

 ایم. ر ایران آغاز شده است، پرداختهکه اصلاح معلولیت از چه زمانی د

شود. این ظلم محدود ای که خانم پورمحمدی به آن اشاره کردند، امروزه نیز نسبت به معلولین اعمال میظلم تاریخی

به ظلم پزشکی که ایشان به آن اشاره کردند نیست؛ بلکه به معلولان به لحاظ فرهنگی نیز ظلم شده است. متاسفانه در 

های گویا یا بریلی که برای نابینایان منتشر شده است، حمایتی نشده. در کمال تعجب کدام از کتابز هیچکشور ما ا

ی قرآنی برای ناشنوایان برگزار باید بگویم در ایران بر خلاف کشورهایی همچون ترکیه، اردن، قطر و ... هنوز مسابقه

توانند کاندیدا شوند. این در یز اضافه کنید؛ مثلا معلولین نمیهای سیاسی و اجتماعی را ن موارد ظلم نشده است. به این

قائم مقام خود  –که یک نابینای مادرزاد بود  –حالی است که وقتی پیامبر به جنگ رفته بود، عبدالله بن ام مکتوم را 

)علیه  پرسیدند. امام علیشان را از او میخواندند و سوالات شرعیکرده بود و مردم نماز جماعت را به امامت او می

تو باید بخشی از بیت المال را به ایشان اختصاص  ،نویسد: تو باید به معلولین سر بزنیاش به مالک میالسلام( در نامه

 رسد؟ های ما به معلولین میخانهی وزارتبودجه بدهی. آیا امروزه بخشی از



 

10 
 

ساز« ایهام جالبی دارد. اگر سازندگی در این عنوان صفت جهان باشد، یک معنای این عنوان عنوان کتاب »جهان معلول

 معنای دیگر این عنوان است که معلولین این جهان سازنده هستند.  7سازد.این است که این جهان است که معلول را می

اند. بسیاری از روایات ما نیز توسط اشخاص معلولی همچون های بزرگی توسط ناشنوایان و نابینایان پدید آمدهتمدن

 اند. ابابصیر نقل شده

 

رخی به اخلاقی نسبت به معلولان، ظلم تاساز، مسئولیت  کتاب جهان معلول  ها: معلولیت، اخلاق معلولیت،کلیدواژه

 . معلولان

 

 

 

 
 . معلولیت در کشور ما روند رو به رشدی داشته است. امروزه هفده درصد از جمعیت کشور دارای نوعی از معلولیت هستند.   7


